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کتــاب «گالری گلســتان» از نشــر 
گهــگاه، هم زمــان با آیین گشــایش 
که   «۳۴ نمایشگاه «دروس، شــماره 
نگاهــی به ۳۵ ســال فعالیت گالری 
۱۲ مرداد ماه  اســت، جمعه   گلستان 
آرتیبیشــن  گالــری  در     ۱۷ ســاعت 

رونمایی می شود.
آییــن رونمایــی کتــاب «گالــری 
نمایشــگاه  گشــایش  و  گلســتان» 
«دروس، شماره ۳۴»، با تمرکز بر ۳۵ 
ســال فعالیت حرفه ای لیلی گلستان 
بــه  عنــوان گالــری دار و بــه بهانه 

۸۰سالگی وی برپا خواهد شد.
عرصــه  در  گلســتان  لیلــی 
تجســمی  هنر  و حوزه  گالــری داری 
تأثیــر مهم و نقش عمده ای داشــته 

است.
کتاب «گالری گلســتان» و توضیح 
نوشــته ا ی  با  نیز  پیش  رو  نمایشــگاه 
کیارســتمی  عبــاس  از  خواندنــی 
آغــاز می شــود؛ روایتی از پیشــنهاد 
لیلی گلســتان در ســال های دور به 
او. کیارســتمی در این متن نوشــته: 
«یادتان هســت لیلی گلســتان پیش 
از اینکه گالری دار باشــد، کتابدار بود. 
همان روزها بــود که عکس های مرا 
دید و پیشنهاد چاپ، تکثیر و نمایش 
آنهــا را داد، بی آنکه گالری داشــته 
باشــد. به نظــرم همین پیشــنهاد را 
عینا به مشــتریان کتاب فروشــی اش 
داد و به آنها هــم توصیه کرد از این 
پس به جــای خرید کتاب، مشــتری 
آثار هنری اش باشــند. ۱۸ ۱۹ ســال 
پیش عکس های مــن برای اولین بار 
روی دیوار گالری گلستان بالا رفت و 
امروز که من برای خودم یک عکاس 
حرفه ای شده ام باید این را مدیون او 
بدانــم و خوب و بد عکس هایم را به 

گردن او بیندازم ».
پــس از ایــن یادداشــت، لیلــی 
گلســتان در گفت و گویی بلند با آرش 
تنهایی از کودکی، خانواده و تحصیل 
در ایران و فرانســه تا ســال های کار 
در تلویزیــون ملــی، ترجمه کتاب ها، 
کار در دفتــر مخصــوص و درنهایت 
گالــری  و  کتاب فروشــی  تأســیس 

گلستان می گوید.
بخش بعــدی کتاب، سال شــمار 
تمام هنرمندانی اســت که در گالری 
برگزار کرده اند.  گلســتان نمایشــگاه 
این سال شــمار در کنــار گزیده ای از 
آثار بیش از صــد هنرمند این گالری 
و یادداشــت هایی دربــاره آنها آمده 

است.
کتــاب «گالری گلســتان» در قطع 
رحلی و تمام رنگــی در ۳۶۰ صفحه 
با جلد ســخت، طراحی و چاپ شده 

است.
آیین گشــایش نمایشگاه «دروس، 
شماره ۳۴» و رونمایی کتاب «گالری 
گلســتان» به بهانه ۸۰ســالگی لیلی 
گلستان روز جمعه  ۱۲ مرداد ساعت 
۱۷  تــا ۲۱  در گالری آرتیبیشــن برگزار 

خواهد شد.
این نمایشــگاه تا روز یکشــنبه  ۲۱ 
مرداد   ادامه دارد و هر روز از ساعت 
۱۱  تــا ۲۰  و جمعه ها ۱۷  تا ۲۱  میزبان 

مخاطبان است.
نشــانی گالری آرتیبیشــن: تهران، 
بالاتر از پل پــارک وی، بعد از خیابان 
و  بانــک صنعت  روبه روی  فرشــته، 

معدن، پلاک ۲۷۹۸ .
گالــری  دوم  ورودی  نشــانی 
آرتیبیشــن در صورت نیاز به استفاده 
از جــای پــارک: خیابــان ولیعصــر، 
ســالار،  خیابان  میرشــریفی،  خیابان 

پلاک ۲۳.

نوشــتن از آثار و نقاشی های سرمیناز بارســقیان برای من یک نوع امید 
دلنشین بود.

مــا هنرمند معاصر و نقاش زبردســتی داریم که هم می خواند و هم می داند و 
هم به بهترین انتخاب نقش می زند.

در اینکه چه تبحر و توانایی در به تصویر کشــیدن دارد، اگرچه در حیطه کاری 
من نیست، اما این را به وضوح می دانم که کم نظیر است.

پرســی که تمنای تو از لعل لبم چیســت / آنجا که عیان  اســت چه حاجت به 
بیان است

پس، از تمنای نقش هایش بگذریم که چه حاجت به بیان اســت. اما حل کردن 
و گشودن و گدازش کارها به مثابه یک متن.

کارهای مدنظر را می توانم از دو منظر و دو دریچه نگاه کنم؛ دریچه اول فلسفه 
است.

در آغاز ما چــه می بینیم؟ می خواهم آنچه را دیده ام، بنویســم تا آرام به نگاه 
نقاش برسم.

آدم ها و درخت هایی که پوســت خــود را از تن درآورده اند، به نوعی پوســت 
انداخته اند.

کوهی که موقعیت مکانی اش را روشن می کند.
خطوطی که شــاید اجرای آن با دنیای خطوط پدر (اشاره به نقاشی های سروژ 
بارسقیان) متفاوت است. اما ما را به سمت آن خطوط نیز می برد... انگار دنیای 

نقاش با این خطوط متحرک شکل گرفته است... .
آدم هایی که هویت جنسی شان کمتر مشخص است.

شاید سرزمینی را می بینیم که هویت جنسی را کتمان می کند.
در هم آمیختگــی انســان، حیــوان، درخت های شــناور، ابژه هــای گرفتار بین 
شاخه های خشک. فقط زمین سبز و خانه و آسمان است که در جای خود قرار 

دارند؛ یعنی در جای همیشگی و شناخته شده خود.
بقیه ابژه ها شناورند... .

مردان و زنانی از جنس آب که به ســمت نقاش گاهی هجوم آورده اند و گاهی 
بی تفاوت در حال گفت وگو هستند... .

و در نهایت ستون هایی که ما را به سمت معماری روم باستان می برد... .
بخش های دایره شــکل به شکلی قطره وار که از سقف نمایشگاه آویزان شده و 

نشان و تأکیدی به شناوری دارد.
در اینجا می خواهم شعر سهراب را یادآور شوم:

کار ما نیســت شناسایی راز گل ســرخ/ کار ما شاید این است/ که در افسون گل 
سرخ شناور باشیم

***
به نظرم این شعر نیز کمک می کند.

اما فلســفه ای که نقاش مدنظر ما به آن پرداخته و تأکید روی آن دارد، نگرشی 
پیشاســقراطی است. نگرشــی که هراکلیتوس فیلســوف به آن اعتقاد و باور 
داشــت... . بنابر گفته کاترین آزبورن، نویســنده و فیلســوف انگلیسی، می توان 
او را تأثیرگذارتریــن فیلســوف آن دوره نامید. هراکلیتــوس با دین های رایج در 
زمان خود میانه ای نداشــت و به آنها بی اعتقاد بــود. گویا او دینی مخصوص 
به خود داشــته که گونه ای از همه خدایی  اســت. برتراند راســل معتقد است، 
اگر هراکلیتــوس از عموم مردم متنفر نبود و از آنان دوری نمی جســت، حتی 
می توانســته یک مصلح دینی باشــد. از لحاظ اخلاقی نیز هراکلیتوس، اخلاق 
ریاضت کشی در مقابل شــهوات را می ستود (نشانی از زمانه نقاش). از نظر او 
روح انسان از آتش و آب تشکیل شده و روح با رفتن به دنبال شهوات، مرطوب 
شــده و از عنصر آتشش کاسته می شود. به عبارتی او معتقد بود رفتن به دنبال 
شهوات، مساوی با مرگ نفس است؛ اما چرا این فلسفه نقاش معاصر ما را به 

سوی خود کشانده... و در چه دوران و سرزمینی زیست می کند؟!
هراکلیتــوس پایــداری و ثبات در عنصرهای جهــان را رد می کرد و معتقد بود 
همه چیز در جهان در ســیلان اســت؛ تا آنجــا که او گفته اســت: «هیچ کس 
نمی تواند در یک رودخانه دو بار گام بنهد»، یعنی رودخانه مانند ســرزمین بین 
خطوط نقاش مدام در حال تغییر اســت... . با اینکــه می دانم لازم به توضیح 
نیســت ولی خب همان رودخانه به نوعی استخر و همان حباب های شناور یا 
نقش های آویزان و همان خطوط بین طبیعت که در جریان اســت، انسان های 
آب نما و جریان و حرکتی که در همه کار شــناور اســت، نشــان از این فلسفه 
و پرداخــت نقاش دارد. هگل نیز معتقد اســت کــه در کتاب منطقش از همه 
گزاره هــای هراکلیتوس تأثیر گرفته  اســت. بیش ازاین به نگاه عمیق فلســفی 
نقــاش نمی پردازم که در این یادداشــت کوتاه نمی گنجد. فقط کوچک اشــاره 
می  کنم که چرا نقاشــی معاصر به این دنیای شناور و فلسفه ای پیشاسقراطی 

برمی گردد.
شاید نگاه هگل جواب گو باشد:

هــگل می گوید مــن نظریات هراکلیتــوس را در دیالکتیک خــود وارد کرده ام. 
هراکلیتوس به تغییر دائمی و نبود ثبات معتقد بود. از نظر هراکلیتوس، در این 

جهان از بودن خبری نیست و هرچه هست، در حال شدن است.
و در انتها می توانم از دریچه روان شــناختی به جریان نقاشــی و شــناوربودن 
تصاویرش نگاه کنم. مردمی پریشــان بدون پوست و به شکل آب و درخت های 
خشــک، جهان بی جنســیت (البته نه به طور مطلــق) گل نیلوفر که مارهای 

عظیمی را به بیرون فرستاده است (می تواند ریشه هایش باشد)... .
این مارها را می شود هم از نگاه یونگ نگریست، به نوعی پوست انداختن که در 
همه ابژه های تابلوهای نقاش اتفاق افتاده است، هم از منظر فروید نگاهی به 
لیبیدو با همان شهوتی که هراکلیتوس از آن در مقابل اخلاق یاد کرده است... .
بیش ازاین در این یادداشت کوتاه نمی گنجد ولی درنهایت باز هم می گویم ما با 

یک نقاش مؤلف روبه رو هستیم که در زمانه خود کم نظیر است.
پس این امید دلنشین را به خاطر بسپار.

گالری

تجسمیتجسمی

عصر پست مدرنیســم، عصر «بازاندیشــی» است. 
بازاندیشــی در مفاهیــم و متونــی کــه پیش ازایــن 
بدیهــی، ثابت و اصیــل می نمودنــد، در جهان هنر 
معاصــر و فرایند بازاندیشــی هنرمندان، گذشــته و 
متــون برجامانــده از اعصار پیشــین بــا مؤلفه هایی 
از زمــان حــال، تکثرگرایی ، میانه روی  و امور نســبی  
درهم می آمیــزد، امــور فاخر و نامیــرا، در آمیزش با 
امور نازل و گذرا، زمینی، میرا و نامتمرکز می شــوند؛ 
به این ترتیــب، «بینامتنیت» رخ می دهــد. این واژه را 
نخستین  بار ژولیا کریســتوا در توضیح فرایند ساختار 
کلی متن به کار برد. او هر متن را حاصل گفت وگوی 
میان متون (حــال و گذشــته) و برهم کنش آنها در 
ارتباط میان ســوژه ها معرفی کرد. اما شاید آن زمان 
که کریستوا این واژه را طرح کرد، کسی گمان نمی کرد 
که این مفهوم، از بنیانی برای شکل گیری تمام متن ها، 
به کلیشــه ای مصرفی مبدل شود و اصول خویش را 
در بازی آگاهانه هنرمندان پســت مدرن با آثار پیشین، 
ببــازد. جامعه هنر معاصــر ایران نیــز در این غائله 

شریک است.
«بینامتنیت» دیگر واژه ای تازه و ناشــناخته نیست 
و زیر سایه آن و آموزه های پست مدرنیسم، بسیاری از 
معیارهای کلاسیک ارزش گذاری متون ادبی و هنری 
مورد تشــکیک واقع شده اند. ایده برآمدن متن از یک 
ذهن اصیل از طریق مفهوم «بینامتنیت» رد شد. از آن 
پس، آثار هنری از سلطه ارزش هایی نظیر «اصالت» 
و «بداعــت» و اتهاماتــی مانند «جعــل» و «تقلید» 
رهایــی یافته اند و مفهــوم «اقتباس»، بــا رویکردی 
محافظه کارانه تر، چتر وســیع خود را بر ســر بسیاری 
از متون گســترانیده  است. همین مسئله موجب شده 

اســت که هنرمندان و دســت اندرکاران تولید آثــار هنری و 
ادبی، با خیالی آسوده، به بازآفرینی آثار، در عصر بازاندیشی، 
مشــغول شده و مخاطبان با انبوه تکرار متون کلاسیک یا آثار 
شناخته شــده دوران مدرن مواجه  شــوند. اما اگر بینامتنیت، 
آن گونه که کریســتوا مطرح می کند، بنیان بدیهی متن ادبی و 
هنری و امری اجتناب ناپذیر در فرایند تولید و خوانش اســت، 
پس محدود به زمان معاصر و تولیدات پســت مدرن نیست. 
بــه عبارتی، بینامتنیت عمری بــه درازای تاریخ ادبیات و هنر 
دارد. پس چگونــه و تحت تأثیر چه عواملــی متون ادبی و 
هنــری معاصر به سراشــیب تولیدات موازی با آثار پیشــین، 

پارودی، تقلید و تکرار فروافتاده اند؟
هنگامی که کریســتوا، به اســتناد نظریات باختین درباره 
«گفت وگو» و «مکان مندســازی زبــان»، از بینامتنیت در متن 
ادبی نام بــرد، از آن به عنوان مفهومــی انقلابی یاد کرد که 
تحــت «امر شــاعرانه» و رانه های غیرزبانی ســوژه، هرگونه 
ســاختار ثابت، تک گویانــه و ایدئولوژیک را بــر هم می زند؛ 
بنابرایــن بینامتنیت در اصل ســاختارگریز (پساســاختارگرا) 
اســت که در نتیجه دگردیسی و ترانهادگی متن در نظام های 
نشانه ایِ تازه رخ می دهد. در نظریه بینامتنیت، هر متن (کلام 
ادبی و هنــری) در برخورد با دیگر متون معانی تازه ای یافته 

و صراحت و قطعیت خویش را از دست می دهد. با این حال، 
باختین در توضیــح وجه انقلابــی گفت وگومندی این متون 
یادآوری می کند  که متن می تواند تک گو باشد و در قالب یک 
گفتمــان، با وجود بهره جویی از عناصر مشــترک زبانی، مانع 

ایجاد گفت وگو شود.
همگام با پست مدرنیســم و جهــان هنر معاصر، ارجاع و 
اســتفاده از متون و آثار دیگر، تحــت عنوان «گفت وگو با آثار 
پیشــینیان» و «بینامتنیت»، در میان هنرمندان معاصر ایرانی 
نیــز رواج یافته اســت و از  جمله مؤلفه های شناخته شــده 
پست مدرنیســم در آثار نوقاجارگرا، نوسنت گرا و نقاشی هایی 
اســت که مبتنی بــر بازآفرینی آثار کلاســیک و مدرن غربی 
هستند. اما آیا فراگیر شــدن چنین گرایش هایی را می توان در 
زمره حرکت های ســاختارگریز انقلابی، آن گونه که کریســتوا 
از بینامتنیــت یاد کرده اســت، دانســت؟ آیا می تــوان تکرار 
بازتولید «آگاهانه» متون شناخته شده و متعاقبا کسب اعتبار 
به واســطه چنین ارجاعاتی را با دگردیســی متن، تحت تأثیر 
امر شــاعرانه و رانه های غیرزبانی هنرمند، یکی دانست؟ آیا 
چنین آثاری با تأثر از متون پیشین خلق شده اند یا هنرمندان با 
تقلیل متون پیشین به منابع مصرفی، بینامتنیت را از فرایندی 

انقلابی به تکنیکی ساده انگارانه تبدیل کرده اند؟

تکــرار اعمال دگردیســی های عامدانــه عناصر 
متون پیشین، به مثابه تمهید در خلق اثر هنری تازه، 
نــه یک کنش انقلابی، بلکه تنزل دادن یک بنیان،  به 
نام بینامتنیت، به الگویی کلیشه ای است. در چنین 
فراینــدی، متن خاصیت گفت وگویــی خویش را از 
دســت می دهد و در قامت گفتمــان الیت، تنها در 
نظام نشــانه ای خودبسنده هنرمند معنا می یابد که 
سطحی از دانش برای گره گشــایی آن کافی است. 
چنین متنی اگرچــه در ظاهر گفت وگومند اســت، 
اما در اصل خطابه ای اســت که ایده خالق خویش 
را فریــاد می زند. اما ایده نهفتــه در پس بازآفرینی 
مگر جز بازاندیشــیِ پست مدرنیســتی است؟ مگر 
بازاندیشــی پســت مدرن چیــزی جــز پرســش از 
جاودانگی، اصالت و والایی، با تکیه بر نسبی گرایی 
و عــدم قطعیــت اســت؟ در چنین شــرایطی، اگر 
بازاندیشــی، وجه پرسشــگری و گشــودگی خود را 
از دســت بدهد و خطابگی پیشــه کنــد، آیا کم زور 
جلوه نخواهد کــرد و امکان فراروی از تکرار، تقلید 
و پارودی را خواهد داشــت؟ باختیــن، در توضیح 
ســاختار خطابه، بــه تلاش های تعمدانــه مؤلف 
در پاک کــردن نیــات دیگری از متن اشــاره می کند، 
کــه همان از آن خودســازی متن در راســتای بیان 
مســتقیم نیت اســت. در نتیجه، ارتباط چنین متنی 
بــا دیگر متون بیرونی از دســت مــی رود. این متن، 
در فرایند بازاندیشــی هنرمند پســت مدرن در مقام 
الیت، زبانی تک گو و ایدئولوژیک می یابد و خاصیت 
رهایی بخش و انقلابی خویش را از دست می دهد. 
ازاین رو به گفته تولستوی، نابغه گشاینده راه نیست، 

بلکه کسی است که راه را می بندد.
شــاید یکی از عواملی که هنرمند ایرانی را از پرسشــگری 
به خطابگی ســوق می دهد، تا آنجا که بداعت امر شــاعرانه 
در ترانهادگی متن را به تکرار کلیشــه از آن خودسازی ببازد، 
امکان بیشــتر توفیــق او در جامــه الیت اســت. در جوامع 
ایدئولوژیک، نابغه شــانس دیده و شنیده شدن را در تمایز با 
دیگران و به واسطه ترفند گفتمان صریح، به جای گفت وگو، 
می یابــد. از طرفی، بازآفرینــی متون شناخته شــده و اصیل 
گذشــتگان و تکرار کلیشــه بینامتنیت نوعــی درآویختن به 
ریســمانی آزموده و مطمئن در ازدحــام بلعنده جامعه هنر 
امــروز و تولیدات انبوه آن اســت. از این رو یادآوری ســخنان 
سوزان ســانتاگ شاید تلنگری باشــد برای بازاندیشی درباره 
«بازاندیشــی» پســت مدرن و به زیر کشــیدن «بازآفرینی» و 
کلیشــه «بینامتنیــت» که محــاق هنر معاصر ایران اســت: 
«هیچ یک از ما قادر به بازیابی معصومیتی نیســتیم که پیش 
از هرگونه نظریه وجود داشــت... . تنهــا کاری که می توانیم 
بکنیم، آن اســت که به نام برخی شــیوه های دفاع از هنر با 
شیوه های دیگر مبارزه کنیم. در واقع ضروری است که ما هر 
شکل دفاع کردن و توجیه هنر را که حساسیت و توجه خود را 
درباره نیازها و فعالیت های معاصر از دست بدهد و خصلتی 

دست وپاگیر پیدا کند، به زیر آوریم».

منظره هــای خیال انگیز طناز عدلی بیننده را به دنیایــی زیبا می برد که هم پر 
از جلوه های طبیعت اســت و هم سرشــار از عناصر بصری مختلف. از یک  ســو، 
این فضای خیال انگیز یادآور فعالیت های هنرمند در رشــته تصویرگری است و از 

طرف دیگر، بیانگر وضعیتی معاصر که در آن می توان هم زیستی عناصر بصری مختلف از فرهنگ های 
متنوع را در کنار هم تصور کرد. همچنین تعدد پیکره های زن در آثارش لطافتی دوچندان به آثار طناز 
عدلی افزوده و تماشاگر را در دنیایی پر از تصاویر مختلف به گشت و گذار می برد. این گفت وگو به  بهانه 
نمایشگاه انفرادی طناز عدلی به کیوریتوری هلیا سلمانی در گالری کاما با این هنرمند انجام شده است.

  
  به  نظر می رســد که در آثارتان می توان تمایل به روایت گری را مشاهده کرد. این رویکرد به کارتان   �

به  عنوان تصویرگر مربوط است؟
به طور کلی من آثاری را که با موضوعی خاص خلق شــده یا با یک موضوع پیش می روند، دوست 
دارم. این اثر می تواند نقاشــی، مجسمه یا اثر هنری در هر قالبی باشد. از اینکه ماجرا یا داستانی در اثر 
باشــد، لذت می برم. درباره خودم هم تلاش می کنم تا داســتان خودم را به  صورت  معلوم یا نامعلوم 

در اثر اجرا کنم.
  در آثارتان میــل به تصویرکردن زیبایی های طبیعت به چشــم می خورد. این رویکرد از کجا ناشــی   �

می شود؟
پدر من اهل شهرستان محلات است و در کودکی من بارها به این شهر سفر کردم. شهر 
محلات به شــهر گل معروف است و تأثیر این سفرها ناخودآگاه در ذهن و فکر من مانده و 
همیشه دوست دارم که از طبیعت و گل و گیاه در آثارم استفاده کنم. فکر می کنم که طبیعت 

بخشی از وجود من است و در حین کارکردن نمی توانم طبیعت را از خودم جدا کنم.
  عناصــر بصری و فرهنگی متعددی را می توان در آثارتان دید که در کنار هم نقاشــی   �

شده اند. دلیل استفاده از این عناصر در کنار هم چیست؟
این سؤال را چند بار از من پرسیده اند که چرا اجزای مختلف 
در کارهایم زیاد اســت و عناصر زیادی را بــه کار می برم. فکر 
می کنم که استفاده از عناصر بصری مختلف به  عنوان جزئیات 
به من کمک می کند تا یک کل را بسازم. فکر نمی کنم که باید بر 
عناصر محدود متمرکز شویم و فقط روی این عناصر محدود کار 
کنیم. مثلا در نقاشی از طبیعت بی جان که شما تنها یک ظرف 
میوه را پیش روی تان می گذارید و از آن طراحی می کنید؛ ولی 
من چون دوست دارم تا حس  وحالی را که در ذهنم هست، به 
مخاطب آثارم هم القا کنم، از عناصر مختلف استفاده می کنم. 
این عناصر در کارم به من امکان بازی می دهند. در حین کار به 
این فکر نمی کنم که تعداد این عناصر در یک کار چندتا باشــد؛ 
این عناصر صرفا ابزار بازی هستند تا من آنچه را که می خواهم، 

در کارم اجرا کنم.
  نوعی تمایل به سوررئالیسم در آثارتان به چشم می خورد. به   �

این سنت هنری علاقه دارید؟
تــا حدودی به این آثــار علاقه دارم و از اینکه در کارهایــم رؤیاپردازی کنم، لذت 
می برم. ولی اینکه بگویم فقط دوست دارم آثار این مکتب را دنبال کنم، پاسخم منفی 
است. نشانه هایی از این جریان هنری گاهی خودش را در کارم نشان می دهد ولی این  طور نیست که بگویم 

فقط این راه و روش را استفاده می کنم، بلکه این جریان هنری تنها بخشی از علایق و شیوه کار من است.
  فضای آثارتان گاهی وهم انگیز است. این وهم از چه چیز ناشی می شود؟  �

به نظر من خیلی از اوقات، ما در عین ظاهر آرام در زندگی روزمره دچار تشویش و اضطراب درونی 
هستیم، یعنی درحالی که به نظر می رسد همه چیز مهیا و عالی است، ما در درون مضطربیم یا برعکس، 
در محیطی پر از تشــنج و اســترس که از بیرون همه چیز وهم آلود و ترســناک به   نظر می رســد، ما در 
درون احساس آرامش می کنیم. فکر می کنم همیشه شادی و غم یا فضای آرامش بخش یا استرس زا 
به موازات هــم حرکت می کنند و صرفا نمی توان گفت که محیطی خیلی آرامش بخش یا همیشــه 
استرس زاست. این موضوع را می توان در دیگر نقاط جهان هم دید که در محیطی سرشار از آرامش در 
یک آن اتفاقی مثل ســونامی رخ می دهد یا زمانی که شما در آرامش نشسته اید، زلزله ای رخ می دهد 
یا آتش فشــانی فوران می کند. یا لحظه ای بعد از اینکه در خود احســاس خوشبختی کردید، این حس 
ناپدید شــود. همه این احساسات و فضاها در کنار هم و به موازات هم حرکت می کنند. فکر نمی کنم 
که بتوان از اثر هنری انتظار داشت که صرفا غمگین یا همیشه شاد باشد. هنرمند می تواند 
در آنِ واحد کاری با مخاطب کند که مخاطب با استفاده از قدرت تحلیلی خودش موقع 
تماشــای کار انرژی را دریافت کند؛ یکی ممکن اســت در لحظه شاد باشد و اثر این حس 
را تشــدید کند یا دیگری در آن لحظه استرس داشته باشد و آن کار استرس بیشتری را به 
او وارد کند و باعث ترســش شــود. من تابلویی در خانه به دیوار آویخته ام که اثر هنرمند 
دیگری اســت، وقتی آدم های مختلف با این کار مواجه می شوند، هرکس با حس و نگاه 
خودش با آن برخورد می کند؛ مثلا بچه ای کوچک در برابر این تابلو گفت که این تابلو یک 
عالم بســتنی است که آب شــده اند و دیگری گفته بود که انگار 
در این تابلو یــک عالم جنازه روی هم افتاده اند. فکر می کنم که 
درنهایت این مخاطب اســت که با اثر ارتباط برقرار می کند و این 

ارتباط خیلی مهم است.
  پیکر زن در حالت هــای مختلف در آثارتان زیاد به چشــم   �

می خورد. دلیل این تمایل به نقاشی از پیکر زن چیست؟
من به طور کلی از کشیدن زن  در کارهایم خیلی لذت می برم؛ 
به ویژه در این یکی  دو ســال مســائل زن هــا -به ویژه  خانم های 
پیرامون خودم- خیلی ذهــن من را درگیر کرد. در این مجموعه 
چون موضوع نمایشــگاه، بهشــت بود، فکــر می کنم که تلفیق 
زن ها و پرنده ها تصویرگر محیط بهشــتی است؛ یعنی آن چیزی 
که آرزوی همه ماســت. به  نظر من لیاقت هر زنی اســت که در 
محیطی زیبا و خیلی راحت باشد. اینها مهم ترین دلایل من برای 

استفاده از پیکره زن در آثارم است.

کلیشه ای به نام «بینامتنیت»نظربازی
محاق هنر معاصر ایران

گفت وگو با طناز عدلی به  بهانه  نمایش آثارش با عنوان «وهم» در گالری کاما
محیطی زیبا و سرشار از آرامش، لیاقت هر  زنی است
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